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تاریخ دریافت مقاله:   1389/12/07
تاریخ پذیرش نهایي:   1390/10/28

فرزانه فرشیدنیک1، رضا افهمی2، محمود طاووسی3

بررسی تجلی حکمت صدرایی در معماری اصفهان عصر صفوی
)پل خواجو، ترجمان اسفار اربعه ملاصدرا(4

چکیده
پل های تاریخی ایران، همچون دیگر مصنوعات جوامع سنتی، علاوه بر كاركردی كه دارند، مكانی برای 
ظاهر  ایران ساحت  هنر  می آیند.  به شمار  آن  پدیدآورندگان  جهان بینی  در  نهفته  مفاهیم  انتقال  و  تبلور 
عناصر متعالی نهفته در باور اسلامی- ایرانی را شكل داده  و صورتی زمینی برای درك آن آفریده است. 
همچنین به واسطه آن كه همه عالم را محضر الهی  می شمارد، این تجلی عالم كون و مثال به بناهای مذهبی 
محدود نشده و از منظر هنرمند ایرانی، تمام جهان، تجلی گاه جلوه حق است. مقاله حاضر با اتكا به نظر 
اندیشمندان درباره كیفیات معماری ایران در عصر صفوی كه شهر اصفهان را به عنوان مدینه ای تمثیلی 
از  فلسفه اسلامی- ایرانی قلمداد نموده اند، سعی بر آن دارد تا  از پل خواجوی اصفهان، تأویلی برگرفته 
از اندیشه صدرایی ارایه دهد تا بدینوسیله بازتابِ اندیشه »جهانِ هستی به مثابه پل« را در  نمادپردازی 
معمارانه این پل آشكار نماید. این پژوهش نشانگر آن است كه در پل خواجو، به عنوان نقطه اوج  پیوند این 
عنصر كاركردی و اندیشه ایرانی- اسلامی، مفاهیم پل درجایگاه نمادی از جهان گذرا، صراط مستقیم، راهی 
به بهشت و محل آزمون، با اندیشه صدرایی پیرامون طی طریق به سوی حق در قالب اسفار اربعه پیوند 

خورده است. چنین چیزی را می توان در همنشینی میان مراتب اسفار و سازمان معمارانه پل برسنجید. 

كلیدواژه ها: معماری ایران، پل، اسفار اربعه، سلوك، پل خواجو.

1 دانشجوی دكتري پژوهش هنر، دانشكده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران، شهر تهران

E-mail: F.farshidnik@gmail.com
2 استادیار گروه پژوهش هنر، دانشكده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران، شهر تهران )نویسنده مسئول(

E-mail: Afhami@modares.ac.ir
3 استاد گروه پژوهش هنر، دانشكده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران، شهر تهران

E-mail: Tavusi@ modares.ac.ir
نام  با  تربیت مدرس،  دانشگاه  از رساله فرزانه فرشیدنیک، دانشجوی دكتری پژوهش هنر  برگرفته  مقاله حاضر   3

»بازتاب تطور فلسفه ایرانی – اسلامی بر زیباشناسی هنر ایران« به راهنمایی دكتر رضا افهمی است.
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مقدمه
هنر اسلامی را هنوز هم مي بایست مكتوبی ناگشوده دانست كه هركس به تناسب ادراك خود از 
آن بهره می گیرد )طریقی، 1376، 534( و در میان این هنرها كه محیط انسان را شكل مي دهند و 
آن را مهیای نزول بركت می سازند، معماری داراي جایگاه اصلی است )بوركهارت، 1373، 31(. 
معماری ایران نیز، علاوه بر ساحت های گوناگون معماری، به واسطه بازنمایی مفاهیم و فراهم 
آوردن امكان تجربة چندساحتی آنها، این نظام فراگیر را در خود دارد. هدف پژوهش حاضر نیز 
نشان دادن این ساختار معنایی مبتنی بر تجارب فضا/زمان و مشاركت مخاطب در معنا، با هدف 
)میرمیران، 1375،  مفهومی  است  معماری اي  ایران،  معماری  است؛ چراكه  معماری  نمادین  درك 
33(، دارای بینش نمادین و در پی بیان و برانگیختن حس عمیق معانی ازلی تعالی معنوی در بیننده 
)اردلان، 1374، 16(، كه در ابداع طرح و اجرای بنا، حس یزدانی را بر حس زیبایی و نیكی مقدم 

داشته است )ابوالقاسمی، 1384، 76(. 
معماری اسلامی جایگاهي ویژه در میان هنرهای ایرانی دارد. در هنگام تماس با این آثار، با 
وجود قرن ها فاصله تاریخی و گسست اندیشه ها، حس تعلق و پیوستگی عمیقی با آنها به انسان 
دست مي دهد. در این میان معماری اصفهان، نمونه ای عالی از این معماری به شمار مي آید. هانری 
كوربن عقیده دارد كه باید اصفهان را مدینه تمثیلی در حد عالی قلمداد كرد. به عقیده وی، آمدن 
به اصفهان یعنی آمدن به مكان برخورد میان عالم مثال یا هورقلیا و عالم محسوس؛ این آمدن 
در عین حال به معنای آمدن به نزد فیلسوفان اشراقی است. این ملاقات را فلسفه متافیزیكی خیال 
امكان پذیر مي كند، زیرا راه دخول در برزخ  ـیعنی حد فاصل میان معقول و محسوس ـ را مي گشاید 

و سفر به اصفهان را بدل به سفری نمادین به مدینه ای تمثیلی می سازد )استیرلن، 1377، 11(. 
دلیل این احساس تعلق همانا بستگي پیام این هنر با سنتی مبتنی بر حقیقت ازلی و مقتضای 
حال است، كه در اكنون و همیشه جاري و ساري است. سخن از سنت، سخن از اصولي تبدل ناپذیر 
با منشأ آسمانی است كه در مقاطع مختلف زمانی و مكانی، آموزه های خاص و صور قدسی خود 
را بر تمام وجوه حیات و مصنوعات آن گسترده است )اردلان، 1380، ك(. به طور كلی، مبادی 
هنر در اسلام، كاملًا عرفانی و تابع نگرش معنوی مسلمانان به حقیقت و هستی، و آدمی و عالم 
است )پازوكی، 1382، 5(. در نگرش مذكور، انسانِ زیباآفرین، حقیقت زیبایی خداوند را به تصویر 
آن،  آفرینش  و شیوه های  هنر  از طریق  و  است  انسان  از  فراتر  آن  منشأ  این روی  از  می كشد. 
انكشاف حقیقت صورت می پذیرد )نصر، 1380، 432(. یعنی اثر هنری با اینكه از ظاهری ترین مرتبة 
وجود )ساحت ماده( ساخته شده است، لیكن با باطنی ترین جنبه وجود ارتباط دارد و آمیزه ای از 
صورت و معناست )اعوانی، 1380، 6(. این امر به ویژه در معماری سنتی مشهود است. در معماری 
از نظر بوركهارت1 هنر اسلامی  )اردلان، 1380، م(.  از معنا منفک نیست  سنتی، هیچ چیز هرگز 
است  عالم  در  هستی  حقیقت  نشان دهندة  كه  است  باطنی  مفهومی  دارای  همواره  اخص،  به طور 
)بوركهارت، 1369، 16(. در معماری اسلامی رمزپردازی به معنای آن است كه عالم طبیعت، جلوه 
نازلی از حقایق و عوالم غیبی و مجرد است )بوركهارت، 1372، 38(. به طوركلی هنر قدسی و دینی، 
از مضمون دینی و راز و رمز معنوی حكایت می كند )نصر، 1375، 69( و برخی از مجموعه های 
از شاخص ترین  یكی  )بری، 1384، 37(. معماری  بیان می كنند  به رمز  را  معماری، سیر معنوی 
هنرهای هویت ساز ایران است كه از بسیاری هنرهای دیگر نیز برای تكمیل پیام رسانی و ایجاد 
پیكره ای بی نقص بهره برده است )زمانی، 1387، 70(. بنابراین در واكاوی رموز معماری ایران 
بخشی از بیان، به وسیلة جان مایه معماری و بخش دیگری در قالب نمادها، نقوش و هندسه متجلی 
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بر شده است. بدین سبب بهترین تجلی رمزگرایی به ویژه در معماری و طرح های هندسی آن است. هنر 
دینی از لحاظ معرفتی بر حكمت متعالیه یا عرفان مبتنی است و تنها در نوع بیان و زبان است كه 
از حكمت و عرفان متمایز می شود )مطهری الهامی، 1384، 145-144(. آثار معماری ایران همواره 
به گونه ای نمادین مجسم كنندة اعتقادات، باورها و مفاهیم آیینی و اعتقادی آنان بوده است. به عقیدة 
بسیاری از هنرشناسان و مستشرقان، آنچه صورت های ویژة معماری ایران را تعمق پذیر ساخته، 
تجلی مفاهیم آرمانی و باورهای اعتقادی و آیینی ایرانیان در این بناهاست )طهوری، 1381، 17(. 
از این رو در معماری اسلامی، هر بنایی و با هر كاربردی در جایگاه سنتی اش همانند معماری هاي 
كاملًا قدسی  ـچون مسجد ـ در نظر گرفته مي شود )اردلان، 1380، ل(. به این ترتیب، پل ها نیز از 
این قاعده مستثنا نیستند و همچون سایر بناها، جایگاه تجلی به شمار مي آیند. »در معماری اسلامی 
ایران عبور از روی پل نیز، به سادگی اتفاق نمي افتد و برای هر لحظة آن برنامه ریزی شده است؛ 

همچون پل های زیبای اصفهان« )طاهباز، 1383، 106(. 
منظر  »از  چراكه  است؛  گشته  متجلی  صفوی  عصر  معماری  در  بارزی  به نحو  مسئله  این 
اندیشمندان، ارتباط تنگاتنگی میانِ معماری اصفهان و مكاتبِ فلسفی و عرفانی این دوره برقرار 
به مكاتب  به گفته استیرلن، نمی توان درباره اصفهان نوشت و  )استیرلن، 1377، مقدمه(.  است« 
فكری ای كه فیلسوفان و عارفان در مدارس تدریس می كرده اند اشاره ای نكرد. چگونه می توان از 
تحقق عالم مثال در زیبایی های معماری اصفهان سخن گفت، بدون آنكه از سهروردی  ـ درآمیزنده 
حكمت مزدایی و اسلامی با فلسفه یونان ـ كه مكتب اشراق را پی نهاد و ملاصدرا و ملامحسن 
فیض كاشانی و دیگران سخنی به میان آورد )استیرلن، 1377، مقدمه(. در عصر صفوی، انطباق 
این دوره، به همراه  بسیاری میان معماری و دیدگاه هستی شناسانه آن عصر برقرار است. در 
یافتند )شایسته فر، 1384، 45(. عصر صفوی،  بالندگی  گرایش هاي شیعی، تفكرات عمیق فلسفی، 
عصر اعتلای معماری ایران است و در میان ادوار تاریخی، دودمان صفویه، با بیش از دو سده 
حضور، تحولات همه جانبه ای را در شئون فرهنگی، هنری و مذهبی جامعه ایران به وجود آورد؛ كه 
زمینه ساز رشد و بلوغ بسیاري از علوم و هنرها از جمله معماری بوده است. تجمع شمار زیادی 
از هنرمندان، علام، نویسندگان و فرهیختگان در پایتخت صفوی، اصفهان را به یكی از مراكز مهم 

علمی، فرهنگی و هنری مبدل ساخت )زمانی، 1387، 69-70(. 
با آغاز سلطنت شاه عباس اول و انتقال پایتخت و حوزه علمیه به اصفهان، بزرگ ترین علما مانند 
این عصر نیز می توان  از دیگر فیلسوفان  شیخ بهاء الدین عاملی و میرداماد به آنجا منتقل شدند. 
متعالیه،  حكمت  مؤسس  ه ـ .ق.(   979 )1045ـ  شیرازی  صدرالمتألهین  كرد.  اشاره  ملاصدرا  به 
برجسته ترین فیلسوف دوره اخیر تاریخ فلسفه اسلامی به شمار مي آید. وی با درهم آمیزی فلسفه 
یونان، اشراق، عرفان ـ و مهم تر از همه متون وحیانی ـ بنیادِ رفیع فلسفه ای را بنا نهاد كه مدار همه 
مباحث فلسفی ایرانی و كانون شرح و تفسیر فیلسوفانه همه اندیشوران قرار گرفت. در سده های 
اخیر، مهم ترین نظام فلسفی زنده در ایران كه می تواند به مثابه یكی از منابع و سرچشمه های سنت 
فكری این سرزمین قلمداد شود، حكمت صدرایی است )شهدادی، 1387، 127(. دامنه نفوذ و رسوخ 
این اندیشه ها در معماری اسلامی عصر صفوی نیز مشاهده مي شود. در نوشتار حاضر ابتدا در 
باورهای اعتقادی و ادبیات به جست وجوی مفاهیم پل پرداخته مي شود، تا دلالت های اطلاق شده به 
پل و نمادهای آن درك گردد و از این رهگذر پل خواجو را به بخشی از حكمت متعالی این سرزمین 
پیوند دهد. در نهایت نیز كوشش مي شود تا پیوندی میان پل خواجو ـ به عنوان اوج اندیشه طراحی 
پل در ایران ـ و اندیشه های حاكم بر زمانة شكل گیری آن، به ویژه آراي فلسفی ملاصدرا برقرار گردد. 
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حکمت صدرا و معماری اصفهان 
معماری با هر سه حوزة معرفت شناسی یعنی حوزه علوم طبیعی، علوم انسانی و هنر مرتبط است. 
معماری، مكانی انسانی است و از لحاظ مراتب وجود به انسان نزدیكی بسیار دارد و می تواند از 
پایین ترین مرتبة خیال یعنی »خیال فاقد تعقل« تا عالی ترین مرتبة آن، كه همان »خیال منفصل« 
است، مراتب وجودی را اشغال كند و تجسد یابد. در دیدگاه شیخ اشراق این عالم صورت تمام عالم 
مثالی است كه قائم به ذات و در خارج از عالم نفس وجود دارد. این دیدگاه كه اغلب تئوری های 
معماری ایران نیز بر آن بنا شده اند، تمامی صورت معماری را مثالی می پندارد. اما دیدگاه صدرایی، 
وجود و عدم صور خیالیه را وابسته به توجه و اعراض نفس از آن صور می داند و بنابراین، در 
مثال مقیّد، قائل به خیال متصل است. او معتقد است صور برزخی بر طبق استعداداتی كه در نفس 
حاصل می شود، وجود مي یابد. این صور جنبه استكمال نفس و خروج آن از قوه به فعلیت دارد 
)صابری نجف آبادی، 1369، 76-70(. از این لحاظ معماری به جایگاه »حكمت« نزدیک تر از عرفان 
و فلسفه است. پس معماری از جنس »حكمت« است )رئیس سمیعی، 1381، 232-229( و طرح در 
معنای كهن خود در تمدن غربی نیز به انگارة طرح درونی نوافلاطونیان بازمی گردد و مفهوم كاملی 
كه خداوند در ذهن هنرمند جای داده است تا آن را بازآفریند و به كمال مطلوب برساند، همان 

مقوله متقدم و ریشه مشترك همة هنرها قلمداد مي شود )پاكباز، 1374، 29(. 
در عصر صفوي و با رونق گرفتن هنر و معماري، معماران عصر صفوي كوشیدند تا با حفظ 
این  جمله  از  برسانند.  انجام  به  معماري  زمینه  در  را  نوآوري هایي  ایراني ،  معماري  ویژگي هاي 
ویژگي ها مي توان به افزایش بار بصري در تدوین فضاي شهري، دادن نقش نمادین  به بناهاي 
داراي كاربرد همگاني و گسترش ارتفاع بناهاي عمومي و بخشیدن بار بصري ویژه به آنها اشاره 
كرد )فلامكی، 1374، 403-402(. در مكتب اصفهان نه مقیاس، بلكه فضای انسانی مطرح می گردد. 
مقیاس ها، اندازه ها، احجام، گشودگی ها و بسته شدن ها و مانند اینها همه بیانگر این فضا هستند 
و انسان با گذر از این فضاها، در محاوره ای فضایی و هستی شناختی با آنها قرار می گیرد و به 
عنوان مركز ثقل عالم صغیر، در هر نقطه ای از این فضا كه قرار گیرد، مركزیت به آنجا بازمی گردد 
و مركزیت هندسی در مقابل مركزیت آرمانی رنگ می بازد )حبیبی، 1375، 12(. به عبارت دیگر 
كمال و تمامیت اثر در همة وجوه آن در نگاه مخاطب، شاید مهم ترین و بنیادی ترین اصلی است كه 
ذهن و فكر معماران را به خود مشغول می داشته است )حاجی قاسمی، 1375، 29(. فرض دیگری 
كه در اینجا می توان مطرح ساخت این است كه تغییر ساختار معماری ایران در عصر صفوی بر 
مبنای ارتباط میان انسان و فضا می تواند نتیجه ای از اندیشه صدرایی باشد كه در آن نقش حكمت 
انسانی در ادراك فزونی یافته است و مقوله خیال متصل، زمینه را برای حضور او به عنوان جزئی 
معنادار در نظام هستی معمارانه می گشاید. همان گونه كه در ابتدای بحث مطرح شد، اندیشمندان، 
كه  می كند؛ شهری  تعبیر  معبدی  به  را  آن  استیرلن  و  مي دانند  اسلامی  مدینه  تمثیل  را  اصفهان 
تجلی پرستشگاه و بازتاب فرافكنی زمینی پرستشگاه آسمانی است. از همین جاست كه پرستشگاه 
زمینی، محل ارتباط میان آسمان و زمین می شود. این ارتباطات، خود همان مفهوم پرستشگاه است 

و هر مكانی می تواند اشاره ای به این پرستشگاه مثالی باشد )استیرلن، 1377، 6(. 
این موضوع نه تنها در معماری بناهای قدسی، كه در سایر اشكال معماری آن دوره از جمله 
پل ها نیز مشهود است و پل ها هم جزئی از این معماری محسوب می شوند؛ به ویژه پل های مدخل 
شهر كه سوی شاخص های برجستة شهر راه می جویند، از آنجا كه به مكانیت ژرفا می بخشند 
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بر به  نیاز آدمی  یا عزیمت اند، و پاسخگوی  بازشناختِ ورود  نقطه های  پدیدآورندة  و برای مسافر 
این رو  از  دارند.  بیشتری  نمادین  قابلیت   ،)15  ،1380 )اردلان،  هستند  فضا  در  مكان بخشی خود 
تمركز مقاله حاضر بر روی این جزء از معماری اصفهان یعنی پل خواجو به عنوان پل ورودی به 
این مدینه مثالی متمركز شده است. از این رو در ابتدا به مفاهیم استعاری پل در ادبیات و عرفان 

ایرانی و سپس به مقایسه مراتب اسفار اربعه با مراحل عبور از پل خواجو پرداخته شده است.

مفاهیم استعاری پل در ادبیات، عرفان و باورهای اعتقادی ایرانیان
نمادین  مفاهیمی  به  آن،  كاربردی  از جنبه  غیر  كه  دارد  تعابیر ویژه ای  ایرانیان  باورهای  در  پل 
ازجمله محل وصل، محل آزمون و تطهیر روان، مكانی درخور مكث و درنگ و راهی به سوی 
بهشت اشاره دارد. نمونه این باورها را می توان در فرهنگ و اعتقادات ایرانی و در قالب پل چینوات 
و پل صراط مشاهده كرد. درنتیجه، پل های ایرانی به عنوان یكی از صورت های هنر این سرزمین، 
فارغ از مباحث عملكردی، به واسطة پیوند خوردن با مفاهیم عرفانی، اساطیری و اعتقادی، به مثابه 
ابزاری برای بیان مورد توجه قرار گرفته و از منظر فرم، ساختار فضایی و جزئیات حامل مفاهیم 
برگرفته از جهان بینی ایرانی و باورهای معادی آن است. پل، به واسطة پیوند خوردن با مفاهیم 

عبور و وصل، ویژگی ارائه مفاهیم عرفانی را یافته است.
از قدیمی ترین باورها می توان به نپذیرفتن دنیا به مثابه مكان غایی و اندیشه های معادی ایرانیان 
و اعتقاد به بهشت اشاره كرد. در باور ایرانیان دنیا همچون پلی است به سوی آخرت. در فرهنگ 
ایران، از دوران باستان تا پس از اسلام، از پل همواره تصویر آیینی راهی به بهشت ادراك می شده 
از دنیا است،2 و همچنان كه در باورهای  است )طهوری، 1381، 29(. در تعابیر مذكور پل كنایه 
اعتقادی و عرفانی ایرانیان، عبور از دنیا به سوی بهشت، با مفاهیم سیر و سلوك درآمیخته، با 
برقراری پیوند مفهومی میان دنیا و پل، عبور از پل نیز به مفهوم سیر و »راهی به سوی بهشت« 
)طهوری، 1381، 19( درخور به جاي آوردن آیین هاي حركت به سوی آخرت می گردد. اندیشة »پل، 
راهی به سوی بهشت« را باید قوی ترین اندیشه درخصوص پل ها دانست كه در پل خواجو توجه 

به آن آشكارا مورد تأكید قرار گرفته است. 
در باورهای اساطیری و مذهبیِ ایرانیان، پل وسیله ای است كه از طریق آن می توان از نابودی 
فراگذشت و به رستگاری رسید. بدین ترتیب هرآنچه كه امكان نجات و فراگذشتن انسان را از 
نابودی و ویرانگری و رسیدن به سعادت فراهم آورد، می تواند به پل تعبیر گردد. با این توضیح 
پیامبران نیز همچون پلی هستند كه انسان را از فراز دوزخ به بهشت راهنما می شوند. در آیینِ 

زردشت، به پل بودن پیامبران تحت عنوان »آیینِ پلی«3 اشاره شده است )بهار، 1387، 251(. 
گاه در باورهای ایرانی پل به منزله پیونددهنده و نماد وصل است.4 در این اندیشه پل راهی 
و وسیله ای به سوی مقصدی عالی تر، یعنی نیل به معشوق ازلی و رسیدن به بهشت است.5 در 
بسیاری از متون نیز اندیشه ایرانی به اسلامی پیوند خورده و پل، كنایه از صراط است و در معنای 
مجازی، مفهوم محل آزمون را تداعی می كند.6 در چنین تعبیري، عبور از پل به مفهوم سعادت و 

رستگاری است7. 
پل در اساطیر و اعتقادات ایرانیان، معبری است میان دنیا و آسمان و معبری از مرحلة انسانی 
به مرحلة فراانسانی، از بقعة امكان به جاودانگی، از عالم محسوسات به عالم ماوراء محسوس 

است )شوایه و گربران، 1384، 231(. 
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چینوَد،8 پلی است اساطیری بر فراز دوزخ كه مردگان برحسب كارهای بد و خوبی كه در دنیا 
انجام داده  اند بر روی آن راه می روند؛ یا در دوزخ می افتند یا از آن عبور می كنند و به بهشت 
می شتابند )مشیری، 1371(. در اساطیر ایرانی، روان نیكوكاران برای صعود به بهشت، باید سفر 
آسمانی خود را از پل آغاز كند )طهوری، 1381، 20( و این پل رابط بلندترین نقطه زمین و آسمان 
به نردبانی تشبیه شده كه دارای سه  این پل  بندهش،  )بویس، 1374، 163(. در  تلقی شده است 
پایه است )بهار، 1369، 131(. بدین ترتیب پلِ چینود، دارای سلسله مراتبی است كه روان در سفر 
بالای آسمان  به  تا  و  ماه پایه، خورشیدپایه  به ستاره پایه،  ترتیب  به  آن  از طریق  روحانی خود 
صعود می كند. در این اساطیر، راه رسیدن به بلندترین مرتبه هستی، نردبان یا پلی است كه یک 
به  و  می گیرد  قرار  دائیتی9  چگاد  كوه ها  برستیغ  و  است  خاكی  دنیای  نقطه  بلندترین  در  سرش 
جایگاه حقیقت در آسمان راه می برد. زمین، نقطة آغاز مسیر است و آسمان بلند، یا بهشت، مقصد 
و مقصود است. عبور از آن پل، كه از كوه ها آغاز و به بهشت ختم می شود، طی مسیری از خاك 
تا نور، یعنی سیر و سلوكی است كه انسان فانی خاكی را به بهشت رهنمون می شود كه جایگاه 

خداوند بلندمرتبه و جاودانی است )طهوری، 1384، 6(. 
نظیر این باور، پس از اسلام در قالب پل صراط مشاهده مي شود: »پل صراط، پلی بسیار باریک 
و تیز بر بالای جهنم است كه در روز قیامت، همة انسان ها باید از آن بگذرند، اما تنها نیكوكاران 
و آمرزیده شده ها می توانند از آن عبور كنند و به بهشت راه یابند« )انوری، 1381، مدخل صراط(. 
گروهی از محققان عقیده دارند كه واژه صراط در زبان عربی از واژه پهلوی اسِرَتَک10 به معنای 
راه، ریشه گرفته است )فره وشی، 1364، 132(. در قرآن مجید، بهشت ابدی جایگاه همیشگی كسانی 
است كه به خداوند ایمان آورده و به راه راست )صراط مستقیم( هدایت شده اند.11 واژه صراط به 
مفهوم راه غالباً با كلمه مستقیم )راست( در قرآن مجید آمده است كه معنای راه حق از آن مستفاد 
می شود و در اعتقادات ایرانی، یگانه طریق رسیدن به جاودانگی و خلود، در پیش گرفتن صراط 
مستقیم یا راه راستی است كه سرانجام، عبور از پل و رسیدن به بهشت پاداش آن خواهد بود. در 
تفسیر ابوالفتوح رازی درباب سوره مریم آمده است: صراط راهی است بر سر دوزخ نهاده به مانند 
پلی )طهوری، 1381، 23-22(. اهمیت این امر را باید در تأكید بر آن دانست. یكي از مفاهیمي كه 
كلام حق به دفعات و به صور گوناگون بر آن تأكید مي كند، مفهوم راه یا مفهومي است كه به نوعي 
برخاسته از مفهوم معاد است. واژه صراط، 33 بار به صورت نكره و 6 بار به صورت معرفه در 
قرآن بیان شده است. درواقع، در پرتو قرآن كریم استفاده از مفهوم راه، با دلالتي عمیق بر حركت 
تاریخي انسان به سوي نجات مدنظر قرار مي گیرد و استعارة راه، مضامینی عرفانی و اعتقادی 

را در خود دارد. یكي از ملزومات مفهوم راه، معناي حركت است )پورعزت، 1386، 153-160(. 

حركت و كمال از منظر صدرایی و استعاره پل
حركت، پیوند عمیقی با فلسفه صدرایی دارد زیرا در فلسفه وی، انسان بر خلاف سایر ممكنات ـ كه 
ماهیت و مرتبة وجودی خاصی دارند و از این رو صحبت از حقیقت و مبدأ و منتهای آنها آسان تر 
است ـ موجودی نیست كه هویّت خاص و مرتبة وجودی ثابتی داشته باشد؛ بلكه در دامن طبیعت 
به مقتضای حركت جوهری و اتحاد و یگانگی با بدن دائماً در حركت است و از مرتبه اي به مرتبة 
دیگر منتقل مي شود، بنابراین مراتب وجودی متفاوتی دارد و در هر آنی از آنات به شیء تازه اي 
منقلب مي گردد و از هر مرتبه اش ماهیت خاصی انتزاع مي شود. همچنین صدرا ضمن ناروا دانستن 
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بر نظر كساني كه وجود انسان را در حقیقت مركب از صور طبیعیه و نفوس سه گانه می دانند، بر این 
عقیده است كه انسان به رغم مقامات گوناگون، از حیث وجودی هویت واحدی است كه تحولش از 
پایین ترین منازل هستی آغاز گشته و به تدریج تا مرتبة عقول تحوّل یافته است و به موطن اصلی 
باید پیوند میان حركت و نظریه تكامل صدرایی  امر را  این  خویش بازمي گردد )اخلاقی، 1388(. 
دانست. او انسان را داراي مسكنت ثابتی در جهان نمی شناسد و برای وی مراتب و سلوكی به سمت 
الفعل تدریجاً« به  الی  القوه  كمال قائل است. تعریف صدرایی حركت مبنی بر »خروج الشیء من 
معنای آن است كه شیئي می تواند به موضعی و یا حالتی برسد كه هنوز در آنجا نیست )بالقوه(، اگر 
به تدریج و اتصال رو بدان موضع آورد و رفته رفته از موضع نخستین به در آید )خروج( و موضع 
ثانوی را بالفعل دریابد، می توان گفت كه حركت كرده است، اما توجه نوشتار حاضر عمدتاً بر این 
تأكید در سخن صدرالمتألهین است كه: »اگر حركتی در ظاهر هست، نشانی است از حركتی كه در 
باطن جریان دارد« )رامین، 1381، 205-204(. در معماری، شاید بهترین تأویل این سخن صدرایی 
در مورد حركت را بتوان در معماری پل ها و جایگاه پل در باورهای مردم جست وجو كرد، كه در آن 
حركتی فیزیكی از موضوعی )در مورد پل خواجو آغاز حركت از مدخل شهر( و رسیدن به مرتبه ای 
دیگر )در مورد پل خواجو، ورود به مدینه تمثیلی اصفهان( به تدریج و اتصال )اساساً پل بنایی است 
كه دوكناره را به یكدیگر متصل می كند و از همین رو نیز حامل مفاهیمی عرفانی گشته است( باعث 
شده است تا در باور مردم ابزاری برای حمل معانی و مفاهیم پدید آورد. بدین ترتیب معماریِ پل 
دلالتی یافته كه بر زمینه فكری مردم و بر سیر تكامل انسانیِ نظریه صدرایی و عدم سكونت انسانی 
در جهان منطبق است و میل به حركت به عنوان محرك و نشانی از صعود را تضمین می كند. گفتنی 
است كه در نظر صدرایی، انسان خود به جزئی از تبلور معنا در جهان بدل می گردد )ایمان پور، 
1377، 52-49(. او رونده، هدف و راه را یكی می داند كه در این معرفت نفس، انسان )رونده( در 
حد علم حصولی خویش در خود می اندیشد و از صفات و احوال خود )راه( كه عین رونده است به 
واجب و اوصافش )هدف( پی می برد )رحیمیان، 1388(. این امر را در ادراك صدرایی از مكان نیز 
می توان دید كه در آن با اتكا به استدلال در حركت جوهری، آنات و زمانیات تحت مقوله واحدي 
كه حركت در آن رخ مي دهد با هم تركیب مي گردند و مقوله واحدي را كه محل وقوع حركت است 
پدید مي آورند )دیباج، 1388(. از منظر او حركت در طبیعت و جهان مادي همچون ویژگي اي ذاتي، 
جاري است و حركات كمّي و كیفي و نظایر آن به سبب همان حركت در جوهر آنهاست، چنین امری 

تبیین گر نظریه حركت جوهری صدرایی نیز هست )خامنه ای، 1384، 3-4(. 
این امر قابلیت تأویل به مقوله معمارانه روح مكان را دارد كه در آن مفهومِ مكان خود زاییده 
كنش بالفعل در مكان است و بالضروره مفهومی دارای بداهت فیزیكی به شمار نمی آید. از این رو 
باید این كلام صدرایی را بخشی از نظریه نمادشناسی در معماری از منظر وی دانست، جایی كه 
از  به بخشی  ـ  ـ همان گونه كه نوربرگ شولتس12 می گوید  بلكه  نه به صورت مظروف،  معماری 
هستی انسانی بدل می گردد و در تداومي تاریخی و فرهنگی )Norberg-Schulz, 1965, 126(، با وجود 
وی یكی می گردد كه مشابهتی تام با یگانگی راه و رونده در اندیشه صدرایی دارد. در این حالت 
است كه معماری دارای اشارت هایی برتر از اشاره مستقیم به هستی انسان می گردد. در مورد 
پل خواجو نیز همین امر در اندیشه اسلامی روی داده و جسمیت معماری، راه خود را به هستی 

انسانی به عنوان تمثالی از سپهر زندگی و تجسم آن گشوده است. 
از این دیدگاه است كه پل، قابلیت تجسم زندگی انسانی و فعلیت آن را می یابد. انسان در صراط 
مستقیم خود برای نیل به حق كه در قالب سلوك رخ می نماید، از راهی انشعاب ناپذیر می گذرد، 
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كه پل تجسمی از آن است و در این امر نیازمند راهنمایي است كه راه راست را به او بنمایاند و از 
این روست كه پیامبران در ایران باستان به پل یا راهی مستقیم و انشعاب ناپذیر تعبیر شده اند )بهار، 
1387، 251(. این سلوك رو به سوی نجات و رستگاری دارد كه در آیین ما به بهشتی در پس پل 
صراط تشبیه شده و نوعی سلسله مراتب در آن نهفته است كه در ایران كهن به نماد نردبانی از 
اوج زمین به چهار مرتبه آسمان تشبیه شده )بهار، 1369، 131( و در معراج پیامبر نیز در قالب 
هفت آسمان تجلی یافته است. از این رو پل مفهومی عمیق برتر از ماده در فرهنگ ایرانی یافته و 
در معماری اصفهان عصر صفوی و به ویژه در قالب پل خواجو، به مایه ای برای بیان معنا بدل 

گشته است. 

سلوک و اسفار اربعه ملاصدرا
سلوك، حركت و سیر به سوی حقیقت و معنویت است و به تعبیر سهروردی، سالک به دنبال حقیقت 
سفر می كند تا به وطن اصلی خود، »مشرق الانوار« برسد )حسینی كوهساری، 1382، 168(، به بیانی 
دیگر، ]سلوك[ راهی است برای رسیدن به مقام كمال معنوی و معرفت )اردلان، 1380، 131(. سالک 
برای آنكه بتواند به مقصد نائل گردد، باید در صراط مستقیم حركت كند. فرض بنیادیِ طریقت آن 
است كه در همه چیز معنایی نهان وجود دارد. هر چیزی دارای معنایی برونی و نیز درونی است 
)اردلان، 1380، 5(. سیر و سلوك دارای مراحل و مراتب و مسیرها و منازلی است كه عارف بعد از 
طی مراحل و مجاهده در طی مسیرها، در هر مسیر به یک منزل می رسد. این منازل باید زیر نظر 
پیر و راهنمای طریقت، طی گردد تا مقصد نهایی و كمال مطلوب حاصل شود )ایرانی صفت، 1386، 
99-98(. از این حركت و سیر، به »سفر« نیز تعبیر كرده اند كه در این بین می توان به اسفار اربعه، 
تألیف صدرای شیرازی اشاره كرد. وی در كتاب اسفار اربعه می گوید: همانا جمیع موجوداتي كه 
در عالم وجود دارند، به سوي خداي تعالي سلوك مي كنند، اما خود به دلیل غلظت حجاب هاي شان و 
تراكم ظلمت شان ]این حركت را[ احساس نمي كنند؛ این حركت ذاتي است؛ و این سیر به سوي خداي 
تعالي در انسان، واضح تر و آشكارتر است. ملاصدرا در تبیین حركت جوهري، به این موضوع 
اشاره مي كند كه این حركت، سیري از خود به سوي خود است؛ حركت، سیر در جهتِ شدن است؛ 
یا حركت، سیر دروني هر پدیده به سوي وجه كمال یافتة خود است. وی در فصل نوزدهم از باب 
یازدهم اسفار، ذیل موضوع صراط مي نویسد: پس همانا مسافر به سوي خدا و در ذات خودش و از 

منازل و مقامات واقع در ذاتش به ذاتش مسافرت مي كند )پورعزت، 1386، 153-160(. 
صدرالمتألهین بنا به گفته خودش در مقدمه اسفار دستور بازگشت الی الخلق را می یابد و الهام 
ربوبی او را به سیراب سازی لب تشنگان معارف حقیقی می خواند و از این رو در تاریخ این تحول 
یعنی حدود 1015 ه .ق. )دوران شاه عباس اول( دست به نگارش اسفار می زند. سفر در لغت به 
مفهوم پیمودن مسافت و در عرفان عبارت است از سیر قلب به هنگام قبض در توجه به حق و 
همراه با ذكر )طارمی، 1378، 419(. اسفار جمع سَفَر به معناي رهنوردي و سلوك و طي طریق 

به سوي مقصدي خاص است. ملاصدرا در مقدمه اسفار می گوید: 
واعلم أنّ للسلّاك من العرفاء والأولیاء أسفاراً أربعة: أحدها السفر من الخلق إلي الحقّ، و ثانیها 
یقابل  بالحقّ، والرابع  الخلق  إلي  الحقّ  یقابل الأوّل، لأنّه من  الثالث  الحقّ، والسفر  بالحقّ في  السفر 
الثاني من وجه، لأنَّه بالحقّ في الخلق. فرتّبت كتابي هذا طبق حركاتهم في الأنوار والآثار علي أربعة 

أسفار... )ملاصدرا، 1380، 16(.
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بر اولیا سفرهای  و  عرفا  كه  همان گونه  است  و سیر سلوك  منزل  و  مرحله  چهار  كتاب شامل 
چهارگانه ای به شرح زیر دارند )حسینی كوهساری، 1382، 229(:

• سفر اول: سفر از خلق به سوی حق )السفر من الخلق إلي الحقّ(: آغاز این سفر توبه، یعنی 	
رجوع از حیوانیت به انسانیت حقیقی و الهی است. در این مرحله سالک با نفي تعلقات مادي 
و خَلقي به سوي حق سفر مي كند. گذار سالک از كنار مظاهر حق در عالم ماده است كه هم 
تجليّ است و هم حجاب، و نمي توان از آن غافل بود و از طرفي نمي باید پاي دل را بدان 
بست و تن به اسارت داد، پس سالک بایستي این تجلیات و مظاهر را كه عرصه كثرات و 
پلكان رشد و اعتلاي اوست زیر پا بگذارد و آیات الهي را در هر شكل و رنگ از نگاه دل 

بگذراند و بسوي حق بشتابد )حسینی كوهساری، 1382، 227(. 
• سفر دوم: سفر در حق به حق و یا سفر در حقیقت مطلق همراه با حقیقت مطلق )السفر 	

بالحقّ في الحقّ(: آغاز این سفر ملكوت و نهایت آن اتصاف به اوصاف الهی و وصول به 
مقام ربوبیت است )حسینی كوهساری، 1382، 229(. وصول به بام معرفت است كه خود 
ـ مانند اصل وجود ـ جلوه ها و پرده در پرده و پله در پله دارد و تجلیات صفات ذات حق 
را از جمال و جلال گرفته تا صمدیت و احدیت طي مي كند و پرده هاي اسماء حسني را 
مي شكافد تا به سراپرده امُّ الأسماء و كعبه دل ها برسد و كتاب زرنوشت هستي را ورق 
بزند و بر سرّ قدر واقف شود و به خلعت حكمت الهي مفتخر گردد و بار گران رسالت را 

بر دوش خود ببیند و مأمور ابلاغ آن شود.
• سفر سوم: سفر از حق به خلق و یا سفر از حقیقت مطلق به سوی )الحقّ إلي الخلق بالحقّ(: 	

عكس سفر اول است یعني رو به خلق دارد اما با یاري عصاي حق و چشمي كه چشم 
حق است و حواسي كه همه حواس حق هستند و جز حق نمي بینند و نمي فهمند و دلي كه 
سراچه حق شده است. این بار كثرات را در عین وحدت و خلق را در هاله حق مي بیند و 
چون به قضاي الهي و سرّ قدر واقف شده است، هر چیز را جز در موضع خود نمي گذارد 
)كه نام آن عدالت است( و هیچ كلامي جز در جاي آن نمي گوید )كه نام آن حكمت است( و 
حاصلي جز فضیلت از آن نمي خواهد. این سفر به نحوی ادامه سفر اول و نهایت یافتن آن 
است. بدین معنی وقتی بندة سالک به صفات و اسماء الهی اتصاف یابد، به حالت نخستین 
برمی گردد. برای اصلاح اجتماع به سوی خلق بازمی آید كه مشابهت با مرتبة پیامبری و 
رسالت دارد )ایرانی صفت، 1386، 101(. این مرحله  را باید مرحله تكامل سالک دانست، 

آنجا كه خود صدرا رسیدن به آن را مایه اجازه بشارت دادن به دیگران می داند. 
• سفر چهارم با بازگشت به سوی خلق همراه است )السفر بالحقّ في الخلق(: سیر در خلق 	

برای حركت دادن آنها به سوی كمال  لایتناهای الهی از طریق شریعت، یعنی از راه حق و 
عدل و ارزش های انسانی است. عارف سالک از راه درازي رسیده است و ارمغاني براي 
خلق از سوي خالق متعال آورده و دست خدا در آستین مخلوق است و اگر رداي نبوت و 
رسالت هم بر خلعت حكمت او افزوده شود به مرتبه پیامبري رسیده است. در این اسفار 
اربعه نه زمان شرط است و نه به مكان حاجت است )حسینی كوهساری، 1382، 233(. در 
ادامه كوشش مي شود تا ساختار معماری پل خواجو و مراحل عبور از آن و تناظر آن با 

مراتب اسفار اربعه آشكار گردد. 
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مراتب اسفار اربعه و مراحل عبور از پل خواجو
اسفار  نگارش  از  تقریبی چهل سال پس  فاصله  به  و  ه.ق.  از سال 1057  اصفهان  پل خواجوی 
اربعه و در مدت بیست سال بر شالوده پلی از عصر تیموری بنا نهاده شد. به گفتة برخی اسناد 
تاریخی از ایران باستان این پل در مسیر یزد و شیراز به اصفهان ساخته شد و آن را با نام های 
پل حسن بیک، پل خواجو،13 پل بابا ركن الدین، پل گبرها14 و پل شاهی15 نیز خوانده اند. این پل كه 
طولش 132/5 متر و عرضش 12 و معبر آن 5/7 متر است، از سنگ و آجر ساخته شده و 21 جوی 
و 26 چشمه دارد )هنرفر، 1350، 585(. پل خواجو به منزلة سد و بند نیز به شمار مي آمد و با بستن 
دهانه های آن در ضلع غربی پل، دریاچه ای نیز به وجود می آمده است، كه برای تفریح و قایقرانی 
و شنا بوده است. اما بادیدن صورت ویژة این پل، می توان دریافت كه تنها یكی از اهداف ساخت 

پل ایجاد گذرگاه بوده است )طهوری، 1381، 45(. 

شکل 1. پل خواجو
منبع: www.iranembassy.org.au، تاریخ 89/3/23

بنا به گفته استیرلن، احتمالًا شاه عباس دوم پیش از شروع احداث مسجدشاه، پیش بینی می كرده 
است كه »میدان شاه در سمت جنوبی به پلی قدیمی كه در محل كنونی پل خواجو قرار داشته است، 
متصل می شود« )شكل 2( زیرا معبری وجود دارد كه دقیقاًً در محوری به موازات محور میدان 
به جانب پل ساخته شده است و چهارباغ خواجو نامیده می شود و می توان چنین استنباط كرد كه 
جهت میدان نقش جهان، در آغاز كار به عنوان جهت اصلی و الگویی براي تمام مجموعه برگزیده 
شده است )استیرلن، 1377، 41(. از این رو آشكار مي گردد كه پل خواجو از آغاز نه به منزلة معبر، 
بلكه بخشی از طرح عظیم شاهان صفوی برای شكل دادن به پایتخت جهان تشیع بوده است ـ كه 
مركزیت آن را می توان در میدان نقش جهان مشاهده كرد. در میانة پل، ساختمانی به نام بیگلربیگی 
ساخته شد. پل خواجو علاوه بر هندسه بسیار زیبای خود ـ كه حاوی نكات فلسفی تأمل برانگیز 
و بیانگر تأثیر مكتب های فكری اثرگذار دورة صفویه در ساخت چنین بناهایی است )احتشامی، 
1386، 74( ـ به گفته مختاریان از منظر »بسیاری از محققان، بناي این پل از نظر فلسفی و هندسه 
می شناسند«  اندیشه ها  این  كالبدی  تبلور  را  معماری  آنان  و  است  مثال  عالم  از  بازتابی  پنهان، 
)مختاریان، 1380، 49(. اما از لابه لای ادبیات آن دوره نیزمی توان پی برد كه پل خواجو به سرعت 

در میان مردم به ترجمانی از اندیشه ها و تمثیلی برای بیان اندیشه ها بدل شده است. 
مادام دیولافوا در سفرنامه اش، به افكار فیلسوفانة منقوش در كتیبه ای بر بالای یكی از دیوارهای 
پل خواجو اشاره كرده است، بدین مضمون: دنیا به منزلة پلي واقعی است كه باید از آن بگذری 
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شکل 2. تطبیق میان ساختار معماری پل خواجو و سفر اول از اسفار اربعه ملاصدرا 
منبع: نگارندگان

و آنچه را كه در راه خود می بینی به دقت بسنجی )دیولافوا، 1371، 344(. در آیین افتتاح پل كه در 
عباسنامه، تألیف محمد طاهر وحید قزوینی آمده است، شاه عباس امرا را به آذین پل مأمور می كند 
و خود به تزئین چشمه های وسط ]عمارت بیگلربیگی[ كه به تعبیر نویسنده به منزله دل در بدن و 
معنی در سخن است می پردازد. در شعری به جای مانده از آن دوران نیز ساخت این پل را به عیان 
شدن جنت بر پل صراط تعبیر كرده اند.16 در ادامه، با توجه به مطالب پیشین و بر اساس ساختار 

پل خواجو، به بازخوانی حكمت صدرایی و اسفار اربعه در كالبد پل خواجو پرداخته شده است.
با توجه به ساختار سه گانة پل خواجو ـ شامل بخش ورودی پل از سمت خارج از شهر، بخش 
میانی پل یا عمارت بیگلربیگی با ساختار هشت وجهی، و بخش ورودی به شهرـ و قرارگیری این 
پل در ساختار شهر اصفهان به عنوان نقطه ابتدای مسیری به سمت مسجد امام و میدان نقش جهان 
)به عنوان مركز جهان تشیع( می توان تفسیری صدرایی از سلسله مراتب حضور انسان در مكانی 
تمثیلی ارائه كرد، كه تداعی گر سیر سلوك انسان در قالب مادی و بیانی معمارانه است. در ادامه 
نشان داده مي شود كه تجارب مختلف هر بخش از این پل را می توان تجسمی از نظریه حركت 
جوهری صدرایی و تكامل مرحله به مرحله دانست، كه در آن هر مرحله از كمال به عنوان آغازی 

برای رسیدن به كمال بالقوة دیگري است. 
• سفر اول، سفر از خلق است به حق. این سفر نمایانگر سفر از كثرت به وحدت است. عارف 	

باید این مرحله را زیر نظر پیر و راهنمای طریقت، طی كند تا به مقصد نهایی و كمال مطلوب 
رسد )كرباسیون، 1383، 435(. در اولین مرحلة عبور، سالک برای راهیابی به شهر پای در 
صراط مستقیم می نهد و از میان بی شمار مسیرهای جهان، مسیر منتهی به این مدینه تمثیلی 
را برمي گزیند. در شهر، بسیاری از مسیرهای ممكن درپیش رو قرار دارد، و بسیاری اهداف 
نیز از دیده پنهان اند. پس باید یكی از این مسیرها را برگزید و امیدوار بود كه ره به جایی 
خواهیم برد، اما به یاری راهنمایی كه پیش از این طی طریق كرده است و راه می داند، مسیر و 
هدف قطعیت می یابد. اما پل، مسیری واحد است كه انشعابی ندارد. در اینجا مسیر و هدف به 
قطعیت رسیده اند. پل به منزلة صراط است )كاشفی سبزواری، 1350، 227-225(. پس عابر، 
با قدم گذاشتن بر روی پل، گویی در مسیر وصل به هدف، قدم بر صراط می گذارد )شكل 
است. دروازه شهر و فصل هاي  دلیل  به همین  پل خواجو  الف(. طراحی خاص دروازه   -2
یا سرانجام یک سفرند. دروازه ها آشكارا  به باب شهره اند و هر دو سرآغاز  كتاب هر دو 
اشارتی نمادین دارند و با مفهوم دروازه آسمان ارتباط می یابند )اردلان، 1380، 15(. شكل 2، 

نشان دهندة این مضمون است.

 

- آغاز حركت از كثرت 
شهر به وحدت پل
- معادل سفر اول
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• سفر دوم، سفر از حق به حق است كه آغاز آن ملكوت و نهایت آن اتصاف به اوصاف الهی و 	
وصول به مقام ربوبیت است. این سفر، سیر در حق به حق است تا افق اعلی كه نهایت حضرت 
احدیت است )طارمی، 1378، 419(. در این سفر، سالک به درك حقیقت نایل می آید. این سفر با 
رسیدن سالک به گشوده گاه هشت ضلعی میان پل مترادف است )شكل 3(. در اینجا فضا ابعاد 
بیشتری مي یابد و معنایی كاملًا تازه پیدا می كند. در این قسمت، پل، پلانی هشت ضلعی دارد و 
دعوتی به مكث برای تماشا. هشت ضلعی در عرفان ایرانی دارای مفاهیم نمادین بسیاری است 
و قابلیت هاي آن بیش از مربع است، چرا كه از جنبش و حركت دو مربع بر یكدیگر به وجود 
می آید و خود مقدمه ای است برای تبدیل شدن به دایره. ساختار محكم این نقش، معرف نوعی 
استقرا و استحكام در حركتی به سوی چهارسوی عالم است؛ حركتی كه می تواند بر زمین 
)مربع( و یا بر آسمان )دایره( روی دهد و برای رسیدن از ]زمین[ مربع به ]آسمان[ دایره، باید 
از هشت ضلعی عبور كرد )محبی، 1385، 57-48(. بدین ترتیب، هشت ضلعی به نمادی از معراج 
بدل می شود. كنش میان دایره و مربع در هنر سنتی به مندل یا كیهان نگاشت خوانده می شود 
و به مثابه میانجی اعداد و هندسه عمل می كند؛ در حالی كه با وحدت آغاز می شود، از طریق 
تجلی حركت می گیرد و دوباره به وحدت بازمی گردد. نقطه میانی پل همان نقطه یا وحدت محض 
است و معادل دایره كه به واسطه تجلی به مندل هشت وجهی بدل گشته است و »تمثیل آن از 
معراج پیامبر آمده است كه گنبد مرواریدی عظیمی را نهاده بر چهار ستون كنجی می داند كه 
در حدفاصل آن دو هشت گوشه قرار داشته است )اردلان، 1380، 31(. هشت از اعداد مقدسی 
به شمار می آید كه از دیرباز به عنوان برترین مرحله در صور متفاوت بیان شده است. هشت 
بهشت و اقلیم هشتم )اقلیمی كه فرشته ما را بدان راهبر می شود( از آن جمله به شمار می روند 
)طهوری، 1381-)2(، 73(. اقلیم هشتم، عالم »صور معقله« یا همان عالم چهارم است، كه از آن 
به »عالم مثال و خَیال« هم تعبیر می كنند. شیخ سهروردی بر این باور است كه این اقلیم، جهانی 
است روحانی كه از سویی به جوهر جسمانی و از سوی دیگر به جوهر عقلی شباهت دارد و 
همه مواعید نبوت به وسیله همین عالم تحقق می یابد )ملكی، 1387، 154(. ملاصدرای شیرازی 
نیز به پیروي از سهروردی نخستین بار، در فلسفة ایران اسلامی، مبنای وجود جهان برزخ را 
ـ كه جهان میانجی بین عالم عقل محض و عالم محسوسات است ـ بنا نهاد. عالم مثال همان 
"»اقلیم هشتم« یا »هورقلیا«، بعد از هفت اقلیم جغرافیای كلاسیک است. راه ورود و درك اقلیم 
هشتم آینه است. دیدن چیزها در آینه، در حكم »دیدن چیزها در هورقلیا« عالی ترین مدینة تمثیلی 
عالم مثال یا اقلیم هشتم است )استیرلن، 1377، 10-8(. در آینه علاوه بر جهت هاي موجود در 
جهان، جهتی جدید می توان یافت كه همان بعد و جهت اقلیم دیگر است. در پل خواجو ـ چنانچه 
پیش تر اشاره شد ـ با بستن دهانه های پل در ضلع غربی، دریاچه ای مصنوعی به وجود می آید 
كه همچون آینه ای، تصویر پل و عابران را بازمی نمایاند. با توجه به انعكاس نقش پل در آب، پل 
صاحب محوری عمودی نیز می شود و افزون بر جهت هایي كه پلان هشت ضلعی تعیین می كند، 
دو جهت دیگر در راستای محور عمودی بر آن افزوده می شود. از همین جاست كه پل، محل 
ارتباط میان آسمان و زمین می شود. آینة آب با انعكاس تصویر گنبد آسمان، ملاقات آسمان و 
زمین را تحقق می بخشد. آنچه در زیر قرار دارد، مانند آن چیزی است كه در بالاست. آنچه در 
بالاست مانند آن چیزی است كه در زیر دیده مي شود. اگر سطحِ آب به مثابه آینه ای نگریسته 
شود، تمام فضای وجود درونی خود را رو به انسان می گشاید و آن را برای تكمیل سفر سلوك 
نمادین وی به نور روشن می كند )استیرلن، 1377، 79(. بدین ترتیب مفهوم وصول به حقیقت و 

فرآیند انكشاف در این مرحله به نوعی نمادین حاصل می گردد. 
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شکل 3. تطبیق میان ساختار معماری پل خواجو و سفر دوم از اسفار اربعه ملاصدرا 

شکل 4. تطبیق میان ساختار معماری پل خواجو و سفر سوم از اسفار اربعه ملاصدرا 

منبع: نگارندگان

منبع: نگارندگان

• سفر سوم، سفر از حق به خلق و یا سفر از حقیقت مطلق به سوی خلق است. بدین معنی 	
كه وقتی بندة سالک به صفات و اسماي الهی اتصاف یابد، به حالت نخستین برمی گردد، و 
برای اصلاح اجتماع به سوی خلق بازمی آید كه مشابهت با مرتبة پیامبری و رسالت دارد 
)ایرانی صفت، 1386، 101(. اما این بازگشت معنای بازپس آمدن به نقطة اول و جدا شدن از 
آنچه را كه دریافت كرده است نمي دهد، بلكه با تمام آنچه كه بدان جا رسیده و دریافت كرده 
است بازمی گردد و به  اصطلاح، سفر از حق به خلق، با حق است نه دور از او؛ و این مرحلة 
سوم  تكامل سالک است. این سفر با مرحله سوم عبور از پل خواجو )شكل 4(، كه بازگشت به 
شهر )خلق( است قیاس مي شود. در این مرحله عابر مجدداً به میان شهر و جمعیت و بسیاری 
مسیرهایش بازمی گردد، اما تجربه ای متفاوت را پیش رو دارد، كه با پیش از گذر از پل یكسان 

نیست. او در واقع احساس مي كند كه با نگرشی نو به شهر وارد شده است. 

 

- بازگشت از وحدت پل 
به كثرت شهر

- معادل سفر سوم

• سفر چهارم، سفر در خلق به حق است. با بازگشت به خلق، سفر چهارم و دور چهارم تكامل 	
سالک آغاز می گردد، یعنی  سیر در خلق به سوی حق. سیر در خلق برای حركت دادن آنها 
به سوی كمال  لایتناهی الهی از طریق شریعت، یعنی حركت در راه حق كه به رستگاری و 
قرب الهی منتهی می گردد. این سفر با مرحله بعدی عبور از پل خواجو قیاس شدني است. پل 
خواجو، علاوه بر ارتباط یافتن با چهارباغی همانند چهارباغ شاهی كه خود نماینده تصویر 
بهشت است، به مسجد امام راه می یابد )شكل 5(. مسجد محلی برای ستایش خداوند و مكانی 
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شکل 5. تطبیق میان ساختار معماری پل خواجو و سفر چهارم از اسفار اربعه ملاصدرا 

جدول 1. بررسی تناظر میان مراتب اسفار اربعه ملاصدرا و ساختار معماری پل خواجو

منبع: نگارندگان

منبع: نگارندگان

این رو پل خواجو به ترجمانی از حال انسان و سلوك او و به مكان وی بدل می گردد و  از 
هستی او را معنا می بخشد. مراحل عبور از پل خواجو و تناظر هریک با مرحله ای از اسفار اربعه، 

در جدول 1 مورد بررسی قرار گرفته است.

مراحل عبور از پل خواجومراتب اسفار اربعه

مرحله اول
  سفر از خلق به حق -
  سفر از كثرت به وحدت -
با همراهي راهنما يا پيامبر -

  قدم گذاشتن از شهر به روي پل -
  هاي شهر به وحدت راه پلسفر از كثرت راه -
تشبيه پيامبران به پل -

مرحله دوم

  سفر در حق به حق -
ــت و درك   - ــه معرفـ ــول بـ وصـ

  حقيقت
رسيدن به مقام پيامبري -

  ضلعي پل با دعوت به مكث و تماشا رسيدن به قسمت هشت -
چيزها در آينه درحكـم ديـدن چيزهـا    اي آب (ديدن  توجه به نقش آينه -

  در عالم مثال است): نمادي از وقوف به حقيقت
ضلعي حاصل كنش ميان مربع و دايره و نماد معراج پيامبر هشت -

مرحله سوم

  سفر از حق به خلق -
رو به خلق (سـفر از وحـدت بـه     -

  كثرت)
اي متفــاوت و  همــراه بــا تجربــه -

احساسي تازه

  به شهر بازگشت از پل -
  سفر از وحدت پل به كثرت شهر -
اي تازه حاصل از عبور از پل همراه با تجربه -

مرحله چهارم
  سفر در خلق به حق -
سير در خلق و همـراه آنـان بـه     -

سوي حق

  سفر در شهر در ميان مردم و در راستاي مسجد  -
سير در ميان مردم (خلق) و همراه آنان به سوي مسجد (حق) -

برای جمع آمدن هم كیشان و نمادی از برگزیده شدن به دوستی خداوند به شمار می رود. 
بنابراین با توجه به آنكه كه مضمونِ پل، راهی به بهشت، در دل سازندگان این پل زنده بوده 
است )طهوری، 1381، 47(، درواقع عابر پس از گذر از پل و ورود به شهر، در راستای مسجد 
قرار می گیرد و در صورت حركت به سمت مسجد، از میان شهر )خلق( به سمت مسجد )حق( 

راهی می گردد. بدین ترتیب می توان این مرحله را با سفر چهارم متناظر دانست.
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شکل 6. تطبیق میان ساختار معماری و شهرسازی پل خواجو و اسفار اربعه ملاصدرا 
منبع: نگارندگان

به صورت  اربعه ملاصدرا  اسفار  با  پل خواجو  6، ساختار معماری و شهرسازی  در شكل 
تطبیقی مورد بررسی قرارگرفته است.
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نتیجه گیری
پل ها نیز همچون سایر عناصر معماری ایران همگی ترجمان اندیشه و دیدگاه ایرانی درباره هستی 
و جهان و مكانی برای پیوند میان صورت و معنا بوده اند. از جمله این باورها می توان به باورهای 
در  دارد.  پل  و  با گذر و عبور  پیوندی عمیق  كه  اشاره كرد  بهشت  به  اعتقاد  و  ایرانیان  معادی 
باورهای ایرانیان دنیا همچون پلی است به سوی آخرت و به مفاهیمی نظیر محل وصل، راهی به 
سوی بهشت و محلی برای آزمون اشاره دارد و با مفهوم صراط مستقیم و دنیا پیوند می خورد. 
درنتیجة این پیوند مفهومی، عبور از پل نیز همچون عبور از دنیا، در مسیر صراط مستقیم و به 
سوی رستگاری )بهشت( با مفاهیم عرفانی از جمله دیدگاه صدرایی در باب سلوك و سیر به سوی 
حق، قیاس پذیر می گردد. تجلی این باورها در پل های عصر صفویه و به ویژه پل خواجو مشهود 
بنا  این  و  اربعه صدرایی  اسفار  میان  مقایسه  به  امر  این  از  تأویلی  به قصد  مقاله حاضر  است. 
پرداخته است تا نشان دهد كه در ساختار همنشینی می توان میان آن دو ترادفی در تراز صورت 
و معنا یافت و در این میان، معماری نه به مثابه مظروف كه به مثابه تجسم هستی انسان، جانشین 

تصور سلوك وی به سوی حق گردیده است. 

پي نوشت ها
1. Titus Burckhardt

2. پلی شناس جهان را و تو رسیده بر او       مكن عمارت و بگذار و خوش از او بگذر )ناصرخسرو(
3. در بخش چهاردهم گزیده های زاداسپرم، از ص 71 تا 72، چنین آمده است: »این نیز پیداست كه رودی بود و آن 
را »برهنه زن« یا »هن« )= پیر( همی خواندند. این بدان روی بود كه به سبب ستبری و تیزی رود، زن مگر برهنه ببود، 
بدو گذر نتوانست كرد و مردم پیر به سبب ناتوانی، به زور خویش بدو گذر نتوانست. زردشت به ساحل رود بیامد. از 
زن و مردم پیر هفت تن آمده بودند و او، به آیین پلی، ایشان را بگذراند. این بود نشان پل بودن كارسازان كه گذرانندة 

مردم اند به بهشت« )بهار، 1387، 251(.
4. در این مورد می توان به بعضی افسانه های مربوط به ساخت پل ها ازجمله پل كرودختر در لرستان اشاره كرد. در 
افسانه های محلی در مورد علت بنای این پل آمده است: »در دو طرف رود كشكو پسر و دختری دلدادة هم بودند، ولی 
عبور از رودخانه برای شان میسر نبود. تصمیم گرفتند پلی بر رود كشكان بزنند. پادشاه وقتی از موضوع عشق آنها 

آگاه شد، امر كرد پلی بسازند و آن پل ساخته شد و به نام كرودختر نامیده شد«.
5. بندند باز بر سر دوزخ پل صراط    هركس ازو گذشت میهمان جنان شود )سعدی(
6. گرت بپرسد زكرده هات خداوند     روز قیامت چه گوییش به سرپل )ناصرخسرو(

7. هركه از پل بگذرد خندان بود )داعی الاسلام، جلد دوم(
8. Cinwad
9. Caged dhaayati
10. Sratak 

11. سوره نساء: 175
12. Christian Norberg-Schulz

13. به واسطه مجاورت با محله خواجو. 
14. به دلیل قرارگیری محله زرتشتیان در بیرون حصار شهر اصفهان بوده است و تاورنیه ساخت این پل را برای 

كوتاه كردن راه این جماعت تا منزل دانسته است. 
15. به واسطه ساخته شدن آن در دوره شاه عباس دوم و تعلق ساختمان میانی به وی.

16. گشت در عهد پادشاه زمان          جنتی بر پل صراط عیان
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بر فهرست منابع
و  مسكن  وزارت  عمرانی پور،  علی  كوشش  به  ایران،  اسلامی  معماری  و  هنر   )1384( لطیف  ابوالقاسمی،  ـ  

شهرسازی، تهران، 1384.
اردلان، نادر )1374( »معماری ایران در سخن چهار نسل از معماران صاحب نظر«، آبادی، شماره 19، وزارت  ـ  

مسكن و شهرسازی، تهران.
اردلان، نادر، بختیار، لاله )1380( حس وحدت، ترجمه: حمید شاهرخ، نشر خاك، اصفهان. ـ  

احتشامی، منوچهر )1386( پل های ایران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران. ـ  
www.mul- اخلاقی، مرضیه، »حقیقت انسان و جایگاه آن در نظام هستی«، بنیاد حكمت اسلامی صدرا، تهران،     

lasadra.org تاریخ دریافت: 1388/10/26.

استیرلن، هانری )1377( اصفهان: تصویر بهشت، ترجمه: جمشید ارجمند، نشر فرزان روز، تهران. ـ  
اعوانی، غلامرضا )1380( »اشارت«، نشریه همایش بین المللی معنای زیبایی، شماره 2، فرهنگستان هنر، تهران. ـ  

انوری، حسن )1381( فرهنگ بزرگ سخن، نشر سخن، تهران. ـ  
ایرانی صفت، زهرا )1386( مروری بر فلسفه و عرفان اسلامی، نشر آیندگان، تهران. ـ  

ایمان پور، منصور )1377( »حركت جوهری و مسئله پیدایش نفس ناطقه و رابطه آن با بدن«، قسمت دوم،  ـ  
نشریه خردنامه صدرا، شماره 14، بنیاد حكمت اسلامی صدرا، تهران.

بری، تامس )1384( »رمز و بنا و آیین«، ترجمه: مهرداد قیومی، فصلنامه خیال، شماره13، فرهنگستان هنر،  ـ  
تهران.

بوركهارت، تیتوس )1369( دیباجه هنر اسلامی: زبان و بیان، ترجمه: مسعود رجب نیا، ، انتشارات سروش،  ـ  
تهران.

مبانی هنر  اعوانی،  فلسفه هنر اسلامی«، ترجمه: غلامرضا  به اصول و  تیتوس )1372( »نظری  بوركهارت،  ـ  
معنوی )مجموعه مقالات(، انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، تهران.

بوركهارت، تیتوس )1373( جاودانگی و هنر، ترجمه: سیدمحمد آوینی، برگ، تهران. ـ  
بویس، مری )1374( تاریخ كیش زرتشت، جلد اول، ترجمه: همایون صنعتی زاده، انتشارات توس، تهران. ـ  

بهار، مهرداد )1378( پژوهشی در اساطیر ایران، نشر آگه، تهران. ـ  
بهار، مهرداد )1369( فرنبغ دادگی، بندهش، انتشارات توس، تهران. ـ  

پازوكی، شهرام )1382( »مقدماتی درباره مبادی هنر و زیبایی در اسلام با اشاره به مثنوی معنوی«، نشریه  ـ  
هنرهای زیبا، شماره 15، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

پاكباز، روئین )1374( در جستجوی زبان نو، انتشارات نگاه، تهران. ـ  
تبیین  و  صدرایي  شناسي  معرفت  راه:  »استعارة   )1386( محمدحسین  هاشمیان،  علي اصغر،  پورعزت،  ـ  

هستي شناختي سازمان«، نامه حكمت، شماره 10، دانشگاه امام صادق، تهران.
حاجی قاسمی، كامبیز )1375( »هندسه پنهان در نمای مسجد شیخ لطف الله«، نشریه صفه، سال ششم، شماره  ـ  

21 و 22، بهار و تابستان 1375، ص29.
حبیبی، سیدمحسن )1375( »مكتب اصفهان، اعتلا و ارتقاي مفهوم دولت«، نشریه صفه، شماره 23. ـ  

حسینی كوهساری، اسحاق )1382( تاریخ فلسفه اسلامی، نشر امیركبیر، تهران. ـ  
خامنه ای، سیدمحمد )1384( »زمان و زمانی«، نشریه خردنامه صدرا، شماره 42، بنیاد حكمت اسلامی صدرا،  ـ  

تهران.
دیباج، سیدموسی، »عناصر مكان چونان جوهر، فهم صدرایی از موضوع«، بنیاد حكمت اسلامی صدرا، تهران،  ـ  

)www.mullasadra.org( تاریخ دریافت: 1388/11/16.
دیولافوا، ژان )1371( ایران، كلده و شوش، ترجمه: علی محمد فره وشی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. ـ  

رامین، فرح )1381( »حركت از دیدگاه صدرالمتألهین و هگل«، مجموعه مقالات حكمت متعالیه و فلسفه معاصر  ـ  
جهان، بنیاد حكمت اسلامی صدرا، تهران.

رئیس سمیعی، محمدمهدی )1381( »تأویل و كاربرد نظریه مراتب وجود در معماری«، مجموعه مقالات حكمت  ـ  
متعالیه و فلسفه معاصر جهان، بنیاد حكمت اسلامی صدرا، تهران.
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رحیمیان، سعید، »ربط معرفت به جهان صغیر و جهان كبیر از دیدگاه صدرالمتألهین«، بنیاد حكمت اسلامی  ـ  
صدرا، تهران، )www.mullasadra.org( تاریخ دریافت: 1388/10/26.

از معماری دوره صفوی«، دوفصلنامه هنر  زمانی، هاجر )1387( »تأثیرپذیری تزئینات كلیساهای اصفهان  ـ  
اسلامی، شماره 8، مؤسسه مطالعات هنر اسلامی، تهران.

شایسته فر، مهناز )1384( هنر شیعی، مؤسسه مطالعات هنر اسلامی، تهران. ـ  
شهدادی، احمد )1387( »دوازده مختصه فلسفه صدرایی«، نشریه نقد و نظر، شماره 52، دفتر تبلیغات حوزه  ـ  

علمیه قم، قم.
شوایه، ژان، گربران، آلن )1384( فرهنگ نمادها، جلد دوم، ترجمه: سودابه فضایلی، انتشارات جیحون، تهران. ـ  

صابری نجف آبادی، ملیحه )1379( »عالم مثال و تجرد خیال«، نشریه خردنامه صدرا، شماره 19، بنیاد حكمت  ـ  
اسلامی صدرا، تهران.

طارمی، عباس )1378( »تحقیق در اسفار اربعه«، مجموعه مقالات همایش جهانی حكیم ملاصدرا، جلد دوم،  ـ  
بنیاد حكمت اسلامی صدرا، تهران.

طاهباز، منصوره )1383( »ردپای قداست در معماری اسلامی ایران«، نشریه علمی پژوهشی صفه، شماره 39،  ـ  
دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

طریقی، سیدمحمد )1376( »ویژگی های معماری مساجد اسلامی«، فصلنامه هنر، شماره 33، ویژه نامه مسجد،  ـ  
تابستان و پاییز 1376.

طهوری، نیر )1381( »پل: راهی به سوی بهشت«، فصلنامه خیال، شماره 2، فرهنگستان هنر، تهران. ـ  
طهوری، نیر )1381( »كاشی های زرین فام دوره ایلخانان مغول«، كتاب ماه هنر، شماره 46-45، خانه كتاب،  ـ  

تهران.
طهوری، نیر )1384( »مقام بهشت در هنرهای سنتی ایران«، فصلنامه خیال، شماره 16، فرهنگستان هنر، تهران. ـ  

فره وشی، بهرام )1364( جهان فروری، انتشارات كاویان، تهران. ـ  
فلامكي، محمدمنصور )1374( »نوآوري هاي معمارانه صفوي، دگرگوني براي ماندگاري ارزش ها و مفهوم ها  ـ  
میراث  كرمان، سازمان  بم،  ارگ  ایران،  و شهرسازي  معماري  كنگره  مقالات  مجموعه  ایران«،  معماري  در 

فرهنگي كشور، تهران1374.
كاشفی سبزواری، مولانا حسین )1350( فتوت نامه سلطانی، به اهتمام محمدجعفر محجوب، بنیاد فرهنگ ایران،  ـ  

تهران. 
كرباسیون، علیرضا )1383( »جایگاه استاد و تقلید در سیر و سلوك از منظر صدرالمتألهین«، مقالات دومین  ـ  

همایش جهانی حكمت متعالیه، انتشارات بنیاد حكمت اسلامی صدرا، تهران.
محبی، حمیدرضا، آشوری، محمدتقی )1385( »نماد و نشانه در نقش پردازی زیلوهای تاریخی طرح محرابی  ـ  

میبد«، فصلنامه گلجام، شماره صفر و یک، انجمن علمی فرش ایران، تهران.
مختاریان، ساسان )1380( راز هندسه پنهان در نما و معماری پل خواجو، نشر یكتا، اصفهان. ـ  

مشیری، مهشید )1371( نخستین فرهنگ زبان فارسی الفبایی- قیاسی، انتشارات سروش، تهران. ـ  
مطهری الهامی، مجتبی )1384( »هنر دینی در آراي بوركهارت«، فصلنامه خیال، شماره 16، فرهنگستان هنر،  ـ  

تهران.
ملاصدرا، محمدبن ابراهیم )1380( ترجمه اسفار، سفر اول، ترجمه: محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران. ـ  

ملكی، محمد )1387( »اشراقاتی از حكمت اشراق«، نشریه نقد و نظر، شماره 52، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم،  ـ  
قم.

میرمیران، هادی )1375( »از معماری گذشته چه درسی می توان گرفت«، آبادی، شماره 23، وزارت مسكن و  ـ  
شهرسازی، تهران.

نصر، سیدحسین )1375( هنر و معنویت اسلامی، ترجمه: قاسم رحیمیان، دفتر مطالعات دینی هنر، تهران. ـ  
نصر، سیدحسن )1380( معرفت و معنویت، ترجمه: انشاءالله رحمتی، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، تهران. ـ  

هنرفر، لطف الله )1350( گنجینه آثار تاریخی اصفهان، انتشارات ثقفی، اصفهان. ـ  
- Norberg-Schulz, Christian )1965( Intentions in Architecture, Cambridge, MIT Press. 
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